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گرامافون

»سازمان مدیریت جمعی« 
راه نجات کپی‏رایت در ایران

ســالروز تشــکیل ســازمان جهانی مالکیت فکری 26 
آوریل هر ســال به‏عنوان »روز جهانی مالکیت فکری« 
شــناخته می‏شــود تا درک عمومی دربــاره حمایت از 
مالکیت فکری، آثار هنری، موسیقی و دیگر جنبه‏های 
خلاقانــه‏ی بشــری بالاتر رفته و گامی به ســوی حفظ 
حقــوق مــادی و معنــوی برداشــته شــود. هفته‏های 
مصادف با این روز جهانی، در سراسر جهان کنگره‏های 
تخصصی و ســمینارهای مرتبط با حق مالکیت فکری 
برگزار می‏شود و روزنامه‏نگاران و منتقدان می‏کوشند تا 

در پاسداشت حفظ این حقوق تاکید کنند. 
امسال نیز ســازمان جهانی مالکیت فکری با شعار 
محوری »موســیقی« کار خود را آغاز کــرد. آن‏گونه که 
در مانیفست این ســازمان تاکیدشده، حقوق مالکیت 
فکری نقش محوری در حفاظــت از حقوق نوازندگان، 
آهنگسازان و تهیه‏کنندگان داشته و متضمن پیشرفت 
در یک بازار رقابتی جهانی است. این حقوق چارچوبی 
برای محافظت از آثار موسیقی، ضبط‏ها و اجراها فراهم 
می‏کنــد و در راه توانمندی تجاری موســیقی، دریافت 
حقوق مادی توســط خالقان آثار، ایجاد مشاغل پایدار 
موســیقی و پویایی فرهنگی و اقتصادی موسیقی قدم 

برمی‏دارد.
تحول عمیق دنیای نشــر موســیقی، تغییر نشــر 
فیزیکی به دیجیتــال و ظهور پلتفرم‏های پخش آنلاین 
و دانلــود، فرصتــی را بــرای کشــورهایی که ســازوکار 
ســامان‏یافته‏ی اینترنتی دارد پدید آورد تا حقوق مادی 
و معنــوی هنرمنــدان و صاحبان آثار موســیقی حفظ 
شــود. اما همین فرصــت در ایران به‌دلیــل عدم وجود 
قوانین کپی‏رایت تبدیل به بلای جان نشــر و موسیقی 
شده که در سالروز یک اتفاق خجسته‏ی جهانی باید در 
ایران مرثیه‏سرایی کنیم. پیش از ظهور نشر دیجیتال و 
عدم‌‌امکان انتشار آثار در اینترنت، کپی‏های غیرمجاز در 
قالب mp3 برای نشر دردسر ایجاد کرده بود و پس از آن 
وجود سایت‏های غیرمجاز دانلود، تیشه به ریشه‏ی نشر 
موسیقی در کشور زد تا جایی که بسیاری از شرکت‏های 
نشر موســیقی تعطیل شدند. گویی تکنولوژی که باید 
فراهم‏کننده‏ی رفاه و آســایش برای خالقان آثار باشد، 
تهدیدکننــده‏ی حقوق مادی و ســرمایه معنــوی آنان 
شده اســت تا جایی که بسیاری از دوران »نوار کاست« 
به‏عنوان دوران درخشان نشر آثار موسیقی یاد می‏کنند!
بارها و بارها نیز گفته‏شده که صداوسیما بزرگ‏ترین 
ناقض کپی‏رایت موسقی در کشور است. هزاران قطعه 
موسیقی در طول شبانه‏روز از چندین شبکه‏ی رادیویی 
و تلویزیونــی بی‏هیچ ضابطه‏ای پخش می‏شــود بدون 
آنکه حتی ریالی بابت اســتفاده از این آثار به صاحبان 
آن پرداخت شــود.  یکی از راه‏های رســیدن به حقوق 
پدیدآورندگان آثار که در بســیاری از کشــورها در حال 
انجام اســت، ایجاد »ســازمان‏ مدیریت جمعی حقوق 
مالکیت ادبی و هنری« است. این سازمان حلقه رابطی 
بین پدیدآورندگان آثار )از آهنگســازان، ترانه‏ســرایان، 
خوانندگان، تنظیم‏کننــدگان و...( و مصرف‏کنندگان 
آثار )رادیو، تلویزیون، پلتفرم‏های آنلاین، برگزارکنندگان 
کنســرت و...( هســتند. به‌جای آنکه صاحبان حقوق 
به‏طور جداگانــه و تک‏تک با این مصرف‏کنندگان برای 
کسب حقوق مادی در تماس باشند، سازمان مذکور به 
نمایندگی از آنان وارد عمل شــده و این حقوق را کسب 

می‏کند. 
نکته‏ی قابل‌توجه در تشکیل سازمان‏‏های مدیریت 
جمعی حقــوق مالکیت ادبــی و هنری، آن اســت که 
مدیریت این سازمانِ غیرانتفاعی برعهده خود صاحبان 
حقــوق آثار بوده و ســازوکاری غیردولتی دارد. لایحه‏ی 
تشــکیل این ســازمان ســال‏ها در گیرودار و تشریفات 
مرســوم اداری در رفت‏وآمــد بود تا این‏کــه به تصویب 

شورای انقلاب فرهنگی رسید و برای اجرا ابلاغ  شد. 
دنیای موســیقی از پرمخاطب‏ترین هنرهای جهان و 
ایران است. می‏توانیم تصور کنیم بابت هنر قطعه‏ای که در 
گوشی موبایل مخاطبان پخش می‏شود، هربار که ترانه‏ای 
در کنسرتی خوانده می‏شود، هربار که قطعه‏ای از رادیو یا 
تلویزیون پخش می‏شود یا پای را فراتر بگذاریم، هربار که در 
یک آسانسور یا رستوران موسیقی پخش می‏شود، مبلغی 
به حساب نوازنده، خواننده، ترانه‏سرا یا تنظیم‏کننده واریز 
شود؛ دیگر اهالی موســیقی دغدغه‏های مالی نخواهند 
داشــت و انگیزه برای کار بیشــتر و امید به ماندن، اجرا و 
خلق آثار در ایران بیشــتر می‏شــود.  به‏نظر می‏رســد این 
رویا دست‏نیافتنی و دور نیست و تنها راه نجات کپی‏رایت 
موســیقی در ایران تشکیل زودهنگام ســازمان مدیریت 
جمعی حقوق مالکیت هنر موسیقیدانان ایران باشد. حالا 
با هموار شدن مســیرهای قانونی، تاسیس یک سازمان 
واحد نیازمند عزم عمومی جامعه موسیقی است. این گوی 

و این میدان!

پژوهشگر موسیقی ایرانی 
عطا نویدی

در ماهور به‌نام نیشابورک که همواره متعلق به ساز بوده، ولی 
دوامی این نغمه را به سبکی دلپسند می‏خواند.« 

دلبستگی به موسیقی در سال‏های جنگ، کودتا و  �
تغییر حکومت

از اواخر قرن ســیزدهم شمسی و سال‏های آخر حکومت 
قاجار، کم‏کم گروه‏های موســیقی از کشورهای دیگر هم به 
ایران سفر می‏کردند و در کنار کنسرت‏های سنتی، موسیقی 
فولکلور و اپرت‏های خارجی هم در ایران روی صحنه می‏رفت. 
با ساخته شدن گراندهتل و راه‏اندازی سالن آن، دیگر کنسرت 
و ترکیب کنسرت نمایش به یکی از تفریحات اعیان در تهران 
تبدیل شده بود. با اینکه دولت ایران خود را در جنگ جهانی 
اول بی‏طرف اعــام کرد، اما هجوم قوای انگلیس و روس به 
ایران از جنوب و شــمال، قحطی و بیماری را با خود به کشور 
آورده بود. احمدشــاه جوان هم چندان از پس حل مســائل 
برنمی‏آمد و این شــرایط زندگی را ســخت‏تر کرده بود. شاید 

موسیقی در این دوران تنها راه فرار مردم از سختی‏ها بود. 
در 15 بهمن‌مــاه ســال 1297، کنســرتی در گراندهتل 
برگزار شــد که شــاید بتوان آن را اتفاق ویژه‏ای در ســال‏های 
کاری دو دوست قدیمی دوران دبیرستان تربیت دانست. در 
آن شب رکن‏الدین مختاری رهبری ارکستر را برعهده داشت 
و قرار بود کنســرت نمایشی در چهارپرده اجرا شود. در پایان 
پــرده چهارم، عبدالله دوامی به روی صحنه آمد و درحالی‌که 
رکن‏الدین ویولن می‏نواخت و سایر گروه هرکسی ساز خودش 
را می‏زد، عبدالله شــروع به خواندن یک تصنیف کرد. شــب 
مهمی بود. در میان تشــویق مخاطبان، دو دوســت قدیمی 
نتیجه ماه‏ها تمرین‏شان را به معرض نمایش گذاشته بودند و 

این در خاطر بسیاری از اهالی تهران ثبت شد.
در ســال‏های پــس از کودتای 1299 و شــروع حکومت 
پهلوی، با وجود سانسور و ممیزی که بر اشعار و موسیقی وجود 
داشــت، اما راه‌اندازی مدرسه موزیک از سوی علینقی‏خان 
وزیری و اجرای کنســرت‏های موسیقی سنتی کمک کرد تا 
این شکل از موسیقی در میان آثار خارجی که داشت راهش 
را بــه کشــور باز می‏کرد، زنــده بماند. در ایــن میان عبدالله 
دوامی هم همیشه در کنسرت‏ها و محافل انس موسیقی که 
برگزار می‏شد، حضور داشــت و خود دیگر تبدیل به استاد و 
صاحب سبک شده بود که شاگردانی برای یادگیری سراغش 
می‏رفتنــد. ســال 1305 اتفاقی افتاد که دوامی را به‌شــدت 
آزرده‌خاطر کرد. مرگ ناگهانی درویش‏خان در یک تصادف، 
تا مدت‌ها دوســت‏داران او را در بهت و غم فرو برد و بســیاری 
از شــاگردان او مثل دوامی تا مدت‌ها دست به ساز نمی‏زدند 
و آواز نمی‏خواندند. تنها پس از مرگ درویش یک کنسرت به 
یاد او در چهلمیــن روز درگذشــت‌اش در ‌11 دی‌ماه 1305 
در گراندهتل برگزار شد که در آن عبدالله دوامی حضور پیدا 
کرد. در بخشــی از این یادبود، مرتضی محجوبی قطعه‏ای را 
در ماهور با پیانو نواخت و عبدالله روی آن تصنیفی غم‏انگیز 
خواند. براســاس اعلام کنســرت‏ها در مطبوعات آن دوران، 
پس از این کنسرت تا سال‏ها دیگر عبدالله دوامی در اجرای 

ارکستری شرکت نکرده.  

استادی در هنرستان و کار روی ردیف‏ها �
در سال‏های 1305 تا 1320 شرایط اداره کشور به نحوی 
پیــش می‏رفت که هر فردی کمترین مخالفتی با دیکتاتوری 
داشت، تقریباً از انجام کارها منصرف می‏شد. عبدالله هم در 
این زمان کار در اداره مالیه را ادامه می‏داد و بیشــتر وقت‌اش 
را روی تربیت شاگردان خصوصی گذاشته بود. با راه افتادن 
رادیو در سال 1319، شرایط برای اهالی موسیقی تغییر پیدا 
کرد و بیشتر موسیقیدان‏ها به سمت رادیو کشیده شدند. اما 
عبداللــه تا مدت‌ها چندان تمایلی به حضور در این شــرایط 
نداشت. شــروع جنگ جهانی دوم ناگهان همه‌چیز را تغییر 
داد. دو ســال پس از شــروع جنگ، ایران به اشغال نیروهای 
متفقین در آمد. پهلوی اول سقوط کرد و شرایط کشور بسیار 
آشــفته بود. در این میان رکن‏الدین مختاری، دوست دوامی 
که در پهلوی اول به ریاست نظمیه رسیده بود، با سیاحه‏ای از 
قتل و اعدام و شکنجه، محاکمه و راهی زندان شد. اما تنها 6 
سال در زندان ماند. 6 سالی که کشور درگیر جنگ، اشغال، 
قحطــی و جدایی‏طلبی‏های داخلی بود. در این ســال‏های 
ســخت، دوامی فرصتی پیدا کــرد و آرام‏آرام به شــکل‌دادن 

ردیف‏های موسیقی پرداخت. 
وقتــی مختــاری ســال 1326 از زنــدان آزاد شــد، اداره 
هنرهای زیبا تصمیم گرفت مدرســه‏ای شبانه برای تدریس 
موسیقی راه‏اندازی کند و به دستور دربار، برای اینکه مختاری 
بیکار نباشد، او را به ریاست این مدرسه برگزیدند. رکن‏الدین 
مختاری با اینکه دیگر چهره محبوبی در میان عام مردم نبود، 
اما تلاش کرد دوســتان قدیمی خــود را دور هم جمع کند و 
در آموزش موسیقی مفید باشد. عبدالله دوامی درباره اینکه 
مختاری از او برای تدریس در این مدرسه دعوت کرده، گفته: 
»پس از تشکیل این مدرسه، مختاری از من خواهش کرد که 
در آن‏جا به تدریس آواز مشــغول شــوم. به‌جز من ابوالحسن 
صبا و علی‏اکبر شــهنازی نیز در آنجا تدریــس می‏کردند. از 
میان کســانی که به شــاگردی من درآمدند محمود کریمی 
و خدیجه‏اشرف‏الســادات مرتضایی بودند که بیشتر از بقیه 
دل به کار بســتند.« دوامی در توضیح روش تدریس خود در 
این مدرسه هم گفته: »من و استادان قدیمی‏تر همیشه سه 
ردیف داشتیم؛ ردیف ابتدایی، ردیف متوسطه و ردیف عالی 
که متاســفانه هیچ‏یک از شاگردان آنجا نتوانستند به مرحله 

ردیف‏های عالی راه یابند.«
موســیقی ســنتی ایرانی 7 دســتگاه اصلی دارد؛ شور، 
ماهور، همایون، نوا، سه‏‏گاه، چهارگاه و راست پنج‏گاه، هریک 
از دستگاه‏ها یک مقام اصلی را تشکیل می‏دهد و هر دستگاه 
نغماتی دارد که به آن گوشــه می‏گویند. در تئوری موسیقی 
ایرانی ردیف به‌طرز قرارگرفتن آهنگ‏ها و گوشه‏ها می‏گویند. 
ردیف کامل موسیقی ســنتی ایرانی به‌نام میرزاعبدالله ثبت 
شده که در دانشگاه هم همین تدریس می‏شود. اما تا سال‏ها 
ردیف آوازی مدونی وجود نداشت و عبدالله دوامی در تلاش 
بود این ردیف را شکل دهد. اما داشته‏هایش را برای خودش 
نگه می‏داشــت، تلاشــی در ضبط و نگهداری آن نمی‏کرد و 
فقط ضمن تدریس به شــاگردانش انتقال می‏داد. از طرفی 
ردیف عالی که او در صحبت‏هایش به آن اشاره کرده، تشکیل 
شده از پیچیده‏ترین و مشکل‏ترین ردیف دوامی که گوشه‏ها 

در شکل‏های مختلف در ردیف گنجانده می‏شود.

خانه‏نشینی و تربیت شاگردان بزرگ �
پس از مدتی که عبدالله دوامی در هنرستان شبانه تدریس 
کرد، به ادامه کار تمایلی نداشت و خانه‏نشینی را انتخاب کرد. 
تا ســال 1347، او شاگردان خصوصی خود را در خانه پرورش 
می‏داد ازجمله داریوش طلایــی، نورعلی‏خان برومند، ناصر 
فرهنگ‏فر و... اما در این سال سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران 
تصمیم گرفت موسسه‏ای ایجاد کند به‌نام »مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی سنتی ایران« که دو هدف به دنبال داشت؛ اولًا حفظ، 
پیشــبرد و رواج ردیف‏های موسیقی سنتی ایران و دوماً تلاش 
بــرای ایجادی محیط ویچــه برای راهنمایی و ارشــاد جوانان 
و آشــنایی هرچه بیشتر آنها با موسیقی ســنتی. در آن روزها 
نورعلی برومند از شــاگردان عبداللــه دوامی، جزو چهره‏های 
اصلی شکل دادن این مرکز بود و با اصرار از استاد خود دعوت 
کرد که در راه‏اندازی مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران 
همکاری کند. دوامی هم پذیرفت و مدتی در این مرکز به‌عنوان 
اســتاد حضور داشــت. حتی در این دوران قراردادی با وزارت 
فرهنــگ و هنر تنظیم کرد که طبق آن ردیــف‏ دوامی را به این 
ســازمان برای انتشار بسپارد. اما پس از مدتی آن خلق‌وخوی 
گوشه‏نشینی او را از ادامه همکاری با این سازمان پشیمان کرد 
و از اواخــر دهه 40 دیگر به‌طور کامل بــه کنج عزلت خود در 
خانه‏ای کوچک در محله جماران پناه برد. البته دیگر او به مرز 
80 سالگی هم نزدیک شده بود و این موضوع هم در انصراف از 

ادامه کار با مراکز تدریس موسیقی، بی‏تاثیر نبود.
او در خانــه، تنها شــاگردان مخصوصــی را می‏پذیرفت و 
شروط سختی هم داشــت. هیچ‏کس نباید هنگام تدریس، 
ضبــط صوت به همراه می‏آورد. از طرفی، دوســت نداشــت 
کسی به او بگوید استاد چون معتقد بود؛ »به اوستای حمومی 
می‏گویند استاد«. انگار دوامی از جهان بریده بود و آن گنجینه 
از ردیف‏های موسیقی که در سر داشت را نمی‏خواست کسی 
دیگر با صدای خود او بشــنود. ایــن وضعیت باعث به وجود 
آمــدن بدبینی شــدیدی هم در او شــده بود. در ایــن دوران 
شــاگردانی مثل محمدرضا لطفی، فرامرز پایور و محمدرضا 

شجریان تحت تعلیم عبدالله دوامی بودند.  

شجریان در محضر دوامی �
محمدرضا شجریان سال 1370 در مقاله‏ای با نام »در کنار 
استاد دوامی« که در محله کلک منتشر شد، خاطراتش را از 
روزهای شاگردی عبدالله دوامی تعریف کرده. رابطه استاد و 

شاگردی که تا پایان عمر دوامی ادامه داشت. شجریان درباره 
اولین مواجه‏اش با عبدالله دوامی نوشته: »پاییز سال 1351 
بود که روزی همراه استاد فرامرز پایور برای اولین‏بار به منزل 
اســتاد عبدالله دوامــی در جماران رفتم. خانــه‏ای دو اتاقه، 
کوچک، بســیار محقر اما تمیز. عبدالله خــان در آن هنگام 
81 ســاله بود، جثه‏ای نحیف و اندامی کوچک داشت و ما را 
بــه گرمی پذیرفت« محمدرضا شــجریان در ادامه از تذکری 
که پایور به او درباره شــاگردی دوامی می‏دهد، یاد می‏کند: 
»پایور نگاهی به من کرد و آهســته گفــت: »عبدالله‌خان از 
ضبط صوت بدش می‏آید. مبادا ضبط صوت بیاوری که دیگر 
به منزلش راهــت نمی‏دهد«. پس از قول‌وقرارها شــجریان 
هفته‏ای یک روز به خانه دوامی می‏رفته تا مشق آواز کند. اما 
مدتی که می‏گذرد به‌قول خود او، تبدیل به نیمه‏خانه شاگرد 
می‏شــود و حتی برای خرید‏ و گردش در خیابان‏های اطراف 
هم دوامی را ســوار اتومبیل‌اش می‏کرده و به کارها و امورش 

رسیدگی می‏کرده.
شــجریان برای اینکــه حتی لحظــه‏ای از آموزش‏های 
اســتادش جا نمانــد، از جایی به‌بعد مجبور می‏شــود زیر 
قول‌وقرارشــان بزند. او خودش این ماجرا را اینطور تعریف 
کرده: »در خانه که بودیم دفتری داشــتم که آموخته‏هایم 
را در آن می‏نوشــتم. اما هنگامی کــه در اتومبیل بودیم و 
من رانندگی می‏کردم، این کار امکان نداشــت و او هم در 
اتومبیل عادت داشت که تصنیفی را زمزمه کند یا گوشه‏ای 
از ردیــف را برایم بخواند. برای اینکه جواب ســوال‏هایی را 
که در اتومبیل می‏پرســیدم فرامــوش نکنم یا تصنیف‏ها و 
گوشــه‏ها از دســتم در نرود، مجبور شدم یک ضبط صوت 
مخفــی در اتومبیل کار بگذارم. ضبــط صوت با یک کلید 
شروع به ضبط می‏کرد. استاد از این کار اطلاعی نداشت 
و من بســیار شــرمنده بودم که چرا باید به اجبار دست به 
کاری بزنم که دوستم و اســتادم نمی‏خواهد. ولی نگرانی 
عمیقی داشتم که دیگر این موقعیت‏ها پیش نیاید و پاسخ 

سوالاتم از بین برود«.
امــا مدتی کــه می‏گــذرد اطمینــان عبداللــه دوامی به 
محمدرضا شجریان آنقدر زیاد می‏شود که نه‏تنها به او اجازه 
می‏دهد که ضبط صوت سر کلاس‏ها بیاورد، بلکه قراردادی 
که با فرهنگ و هنر برای ضبط ردیف‏ها بسته بود را به شجریان 
منتقل می‏کند تا این میراث ماندگار شــود. او خودش درباره 
این قرارداد و ضبط تصانیف گفته: »به استاد دوامی اطمینان 
دادم کــه ماننــد مردمک چشــمم از آهنگ‏هــا و تصنیف‏ها 
نگهداری خواهم کرد و تا درست یاد نگیرم آن‏ها را اجرا و ضبط 
نخواهم کرد. روز بعد ضبط صوت آوردم و ایشان دست خطی 
را که به‌شــکل قرارداد نوشته بودند به من دادند. توصیه‏های 
لازم را در آن یادآور شــدند و مبلغ قرارداد هم ذکر شد. همان 
روز پاداشــی که به‌خاطر اجرای راست پنجگاه در جشن هنر 
شیراز از اداره رادیو گرفته بودم به‌عنوان پیش‏پرداخت حضور 

استاد تقدیم کردم«.
بعــد از ایــن قرارداد، بــه مدت یک‏ســال‌و‌نیم محمدرضا 
شــجریان هفتــه‏ای دو روز بعدازظهرهــا بــه خانــه عبدالله 
دوامی می‏رفت. در این جلســات عبدالله‏خــان می‏خواند و 
شجریان ضبط و یادداشــت می‏کرد. در مرحله اول براساس 
یادداشــت‏های قدیمی دوامی 250 تصنیف وجود داشــته 
که باید ضبط می‏شــده. اما درنهایت 140 تصنیف توســط 
محمدرضا شــجریان ضبط و یادداشــت‏برداری می‏شــود. 
براساس گفته شجریان، برخی از این تصنیف‏ها با شعرهای 
گوناگــون اجرا شــده بود و وقتــی این موضــوع را به دوامی 

می‏گفته، او هم می‏پذیرفته. 
البته علاوه بر شــجریان، ردیف دوامی توســط ابولحسن 
صبا، محمدرضا لطفی و فرامرز پایور هم ضبط و ثبت شده‏اند. 
لطفی در سال 1353 همراه با صفحه آنها را اجرا کرده. فرامرز 
پایور هــم در کتابی با عنــوان »ردیــف آوازی و تصنیف‏های 
قدیمی به روایت عبدالله دوامی«، ردیف‏های آوازی دوامی را 

جمع‏آوری و به نت درآورده. 
 
ازدواج دیرهنگام و مرگ �

عبدالله‌خان دوامی تا 85 سالگی ازدواج نکرد. اما زمانی 
که دیگر افتاده شده بود و به نگهداری احتیاج داشت، تصمیم 
گرفت با خانمی که دوســتان به او معرفی کرده بودند ازدواج 
کند. خانه کوچک جماران برای زندگی همراه همسر مناسب 
نبــود و آنها به خانــه‏ای در نزدیکی ســیدخندان نقل مکان 
کردند. اما خنکا و سکوت جماران کجا و ترافیک و سروصدای 
ســیدخندان کجا. این موضوع خیلی در روحیه دوامی تاثیر 
گذاشــته بود. او گوشــش به این‌همه ســروصدای ماشین و 
هیاهوی خیابان عادت نداشت و از قول محمدرضا شجریان 
نقل شده که همیشــه از این موضوع گلایه داشت و با کنایه 
می‏گفت: »خانم از اینجا بیشتر از شمیران خوشش می‏آید«. 
مرگ نابهنگام و عجیب عبدالله دوامی هم در همین خانه 
سراغش می‏آید. او روزی از خانه بیرون می‏رود و چون کلیدش 
را فراموش کرده بوده، به جثه کوچکش اعتماد می‏کند و در 
ســن 90 ســالگی تلاش می‏کند از پنجره وارد خانه شــود. 
همین کار باعث زمین خوردن او و شکستن لگن‌اش می‏شود. 
او را که به بیمارســتان می‏رســانند برای اینکه از درد ناشی از 
شکســتگی فرار کند، قرص‏های مســکنی که در اختیارش 
گذاشــته بودند را زیادی از حد تجویزشده، می‏خورد و دچار 
مسمومیت دارویی هم می‏شود. این دو اتفاق باعث می‏شود 
جسم‌اش طاقت نیاورد و در شب 20 اردیبهشت‌‌ماه 1359 در 

بیمارستان فوت کند. 
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شجریان برای اینکه 
حتی لحظه‏ای از 

آموزش‏های استادش 
جا نماند، از جایی 

به‌بعد مجبور می‏شود 
زیر قول‌وقرارشان 

بزند. او خودش این 
ماجرا را اینطور تعریف 

کرده: »در خانه که 
بودیم دفتری داشتم 

که آموخته‏هایم را 
در آن می‏نوشتم. اما 

هنگامی که در اتومبیل 
بودیم و من رانندگی 

می‏کردم، این کار 
امکان نداشت و او 

هم در اتومبیل عادت 
داشت که تصنیفی را 

زمزمه کند یا گوشه‏ای 
از ردیف را برایم 

بخواند. برای اینکه 
جواب سوال‏هایی 
را که در اتومبیل 

می‏پرسیدم فراموش 
نکنم یا تصنیف‏ها و 

گوشه‏ها از دستم در 
نرود، مجبور شدم یک 
ضبط صوت مخفی در 

اتومبیل کار بگذارم. 
ضبط صوت با یک 

کلید شروع به ضبط 
می‏کرد. استاد از این 
کار اطلاعی نداشت 
و من بسیار شرمنده 
بودم که چرا باید به 

اجبار دست به کاری 
بزنم که دوستم و 

استادم نمی‏خواهد. 
ولی نگرانی عمیقی 

داشتم که دیگر این 
موقعیت‏ها پیش نیاید 

و پاسخ سوالاتم از بین 
برود«


